
نگاه آخر

جنگ که تمام شد، بسیاری از مردم در تلاش برای حرکت به سمت یک 
زندگی معمولی، به سر کارهایشان برگشتند. اما برخی در این میان، طعم 
بیکاری و اخراج را چشیدند و روزگار پس از جنگ برایشان اضطراب آورتر 
از پیــش شــد. ۱۲ نفــر از کارمندان مجموعــه باغ کتاب هــم با چنین 
اخراج های ناگفته و نانوشــته ای مواجه شــدند. کسانی که سابقه کاری 
نزدیــک به یک دهه در این مجموعه را تجربه کرده بودند، از اوایل تیرماه 
تا اواســط آن، همگی با یک جمله مواجه شدند: »دیگر سر کار نیایید.« 
مدیران آنها در پاســخ به چرایی این درخواســت گفتنــد: »ما به اجماع 
رســیدیم.« روال اداری معمول در شهرداری که براساس آن کمیته ای از 
سوی منابع انسانی تشکیل و با فرد موردنظر صحبت می کند، برای آنها 
اتفاق نیفتاده و به آنها نامه عدم نیاز هم نمی دهند. آنها شاهد استخدام 
افراد جدیدی در بخش هایی هســتند که از آنها اخراج شدند و به همین 
دلیل می گویند: »ما را اخراج کردند که جایگزین مان کنند.« این روزها، 
قــراردادی یک ماهه پیش روی آنها گذاشــتند و از آنها می خواهند آن را 

امضاء کنند و آخر ماه هم بروند. 
»مدیران جلســه ای تشــکیل دادند و به این نتیجه رسیدند که از هر 
واحد دو، ســه نفر کم کنند کــه بتوانند نیروهای خودشــان را بیاورند.« 
ایــن را یکی از کارمندان اخراج شــده باغ کتــاب می گوید. در مجموعه 
باغ کتاب اردوی تابســتانی در حال برگزاری بود که جنگ شــد. اردوی 
آنها اما متوقف نشــد. برخی از کارمندانش روزهای پس از جنگ هم بر 
ســر کار حاضر شدند و نگذاشتند کارها روی زمین بماند. برخی هم که 
می توانســتند مرخصی گرفتند و چند روزی را رفتند. برخی دیگر را هم 
خود مجموعه دورکار کرد. درنهایت به همه آنها گفتند، هفته اول جنگ 
اگر ســر کار نبودند هم مشکلی در فرآیند شغلی آنها پیش نخواهد آمد؛ 
چون براساس تصمیم هیئت دولت کل ادارات تهران دورکار شده بودند. 
با این حال اولین اخــراج روز ۳۱ خردادماه به کارمندان باغ کتاب ابلاغ 
شد. در این گزارش با پنج نفر از ۱۲ نفری که از باغ کتاب اخراج شدند، 
صحبت کردیم و به خواســت خودشان اسم آنها را نمی آوریم تا سنگی بر 

سر راه احقاق حقوق شان نباشیم. 

تفاهم کنید، بروید و نیایید �
»مــا در زمان جنگ قرارداد نداشــتیم.« این جمله را هم یکی دیگر از 
کسانی که از باغ کتاب اخراج شده به »هم میهن« می گوید. قراردادهای 
آنها ســه ماهه بوده و پایان خردادماه که قراردادشان تمام می شود، میانه 
جنگ بود. آنها هم مانند تمام کارکنان دولت، شنبه ۳۱ خردادماه سر کار 
خود برگشــتند اما از همان زمان نفربه نفر با اخراج هایی نانوشــته مواجه 
شــدند: »شنبه که به سر کار برگشــتم، به من گفتند قائم مقام و مدیریت 
باغ کتــاب تصمیم گرفتند دیگر با شــما قرارداد نبندنــد.« به او گفتند، 
می خواهند تعدیل نیرو کنند اما او شــاهد بــوده که در بخش های دیگر 
مجموعــه باغ کتاب، نیروهای جدیدی اســتخدام کرده اســت: »منابع 
انســانی گفت نامه عدم نیاز نمی دهــد که بتوانم بیمه بیــکاری بگیرم و 

گفتند، تفاهم کنیم و خودمان برویم و دیگر نیاییم.« 
بررســی های »هم میهن« نشــان می دهد، در همان روزهای ابتدایی 
جنگ و کمی پیش از شروع جنگ، برخی از مدیران مجموعه تغییر کردند، 
مدیــران جدید کارمندان جدیدی به مجموعه اضافــه کردند و کارمندان 
قدیمی را اخراج کردند. حراســت باغ کتاب که به عنوان نهاد ناظر باید در 
جلســات تعدیل نیرو حضور داشته باشد، در این جلسات نبوده و به گفته 
کارمندانی که اخراج شــدند، پاسخی روشــن درباره چرایی این اتفاق به 
حراست هم داده نمی شود: »مدیرعامل، پاسخ مدیر حراست را هم نداده 
است و تنها گفته، ما به اجماع رسیدیم. بسیاری از مدیران جدید آمدند و با 

خودشان چندین نیرو آوردند و نیروهای قدیمی را اخراج کردند.«
یکی دیگر از کارمندان اخراج شــده در باغ کتاب، روز هفدهم تیرماه 

با این جمله مواجه شــده اســت: »مدیران به اجماع رســیدند که شــما 
چندنفر اگر نباشــید، برای خودتان و مجموعه بهتر اســت. چون شــما 
روابط سازمانی ندارید.« او می گوید، هرگز چارت سازمانی که در آن رفتار 
تعریف شــده ای وجود داشته باشــد، در اختیارش گذاشته نشده و تمام 
ســال های کاری اش براساس آنچه مدیرش خواسته و از او آموخته، عمل 
کرده است. تمام این جملات تنها شفاهی به کارمندان در معرض اخراج 
گفته شــده و درحالی که برای دیگر کارمندان باغ کتاب قرارداد سه ماهه 
برای امضاء ارسال شده، این ۱۲ نفر با قراردادهای یک ماهه مواجه شدند 
تا مجموعه بتواند پس از پایان تیرماه به شکل رسمی با آنها قطع همکاری 
کند. قراردادی که از سمت هیچ کدام از این ۱۲ نفر هنوز به امضاء نرسیده 
اســت: »قراردادی هم که برایمان فرستادند تا ۳۱ تیرماه است و اگر آن را 

امضاء کنیم، قبول کردیم که آخر تیرماه به بعد برویم.«

حقی که خورده شد �
بسیاری از آنها که امروز در معرض اخراج قرار گرفتند، در دوران جنگ ۱۲ 
روزه تهران ماندند و سر کار رفتند: »در دوران جنگ من هرروز سر کار بودم. 
دورتادور ما پدافند است و از بالای سر ما جنگنده رد می شد، با این حال ما 
ماندیم و به کارمان ادامه دادیم.« اخراج های نانوشته در بخش های حراست، 
کتابفروشی،  روابط عمومی، بخش اداری باغ کتاب، میز پژوهش و معاونت 
فنی و مهندســی رخ داده اســت: »آنها این بخش ها را خالی می کنند که 
نیروهای خودشان را بیاورند.« سوالی که مدام در ذهن کارمندان اخراج شده 
باغ کتاب تکرار می شود این است: »مدیرانی که جدید آمدند و شناختی از ما 
ندارند، چطور به اجماع رسیدند؟« آنها می گویند در شهرداری هرگونه اخراج 
و تعدیل باید با دلیل مشخصی انجام شود، منابع انسانی جلسه ای با تعداد 
اعضای فرد تشکیل می دهد، مدیر حراست، مالی و اداری، منابع انسانی، 
نماینده مدیرعامل و مدیر مستقیم خود فرد باید در این جلسه حضور داشته 
باشد و حداقل پنج نفر باشند: »چنین کمیته ای برای ما برگزار نشده است.«  
به گفته آنها پس از برگزاری این جلسه است که تصمیم می گیرند، قراردادی 
سه ماهه با شــخص امضاء کنند و از او می خواهند در این سه ماه خودش را 
اصلاح کند و پس از سه ماه دوباره همین جلسه تشکیل می شود و تصمیم 
می گیرند که فرد در سازمان بماند یا برود: »چنین روالی برای هیچ کدام از ما 

طی نشده، روال قانونی رعایت نشده است.«
کارمندان اخراج شده از باغ کتاب احساس می کنند »حق شان خورده 
شده«، به بازرسی کل هم رفتند و آنجا شکایت ثبت کردند. اما هنوز پاسخی 
جز این نشنیدند: »دیگر سر کار نیایید.« به برخی از آنها وعده هایی مبنی 
بر اینکه مساعدت هایی می شود و به سازمان های دیگر فرستاده می شوند 
هــم داده شــده، اما تا این لحظه در حد حرف باقی مانده اســت. پاســخ 
مدیرعامل مجموعــه باغ کتاب به تمام آنچه کارمندان اخراج شــده روایت 

کردند، یک جمله است: »هیچ اخراجی صورت نگرفته است.«

عجایب باغ کتاب �
باغ کتاب جز این، روزهای عجیبی را سپری می کند. همین چندوقت 
پیش قطع برق پردیس ســینمایی باغ کتاب مایه تعجب همه شده بود. 
علی رمضانی، مدیر مجموعه باغ کتاب، اردیبهشــت ماه امســال به این 
سمت منصوب شد. هنوز جنگ تمام نشده بود، روزهای ابتدایی تیرماه 
بود، ویدئویی از پردیس ســینمایی باغ کتاب منتشر شــد و در آن مردم، 
وحشت زده سالن سینما را ترک  می کردند. در این ویدئو مسئولان پردیس 
سینمایی به مردم می گویند: »برق از سوی مدیریت باغ کتاب قطع شده و 
امکان نمایش فیلم وجود ندارد.« یکی از مسئولان سالن در تاریکی شماره 
تماس های افرادی که بلیت تهیه کرده بودند را روی کاغذی نوشت تا پول 
بلیت شان را به آنها بازگردانند. پول بلیت به برخی از آنها بازگردانده شد و 
برای برخی دیگر، بلیت های جایگزین در دیگر پردیس های سینمایی در 
نظر گرفته شد. این اتفاق، موضوعی یکباره نبود. در این روزها چندین بار 
خبر قطع برق در پردیس سینمایی باغ کتاب به رسانه ها رسید. آنچه به جا 
ماند، شوک بزرگی بود که به مردم حاضر در سالن در میانه جنگ تحمیل 

شد؛ شوکی که این روزها به جان کارمندان باغ کتاب افتاده است.

 گزارشی درباره اخراج های مجموعه باغ کتاب 
در دوران پس از جنگ ایران و اسرائیل

خزان زودهنگام باغ
کتابخانه

لابی قدرتمند صهیونیسم در آمریکا
این روزها که روابط تنگاتنگ آمریکا و اسرائیل در 
مسائل خاورمیانه به خصوص در تهاجم به ایران 
به  روشنی دیده می شود، خواندن کتاب خانم 
آلیسون ویر، روزنامه نگار مستقل و مدیر اجرایی 
ســازمان »اگــر آمریکایی ها می دانســتند«، 
ضرورتــی دوچندان پیدا می کنــد. دلیل این 
امر را می توان در عنــوان فرعی این کتاب نیز 
بازجست: »تاریخ پنهان چگونگی بهره گیری از 
ایالات متحده در شکل گیری اسرائیل«. ویر در 
سال ۲۰۰۱ به فلسطین و اسرائیل سفر کرد تا 
رویدادهای این منطقه را به دقت زیرنظر بگیرد. 
او در ایــن ســفر به این نتیجه رســید که مردم 
آمریکا آشــنایی کمی با بحران های خاورمیانه 
به خصوص بحران فلسطین دارند. از نظر ویر، 
این تصور رایج که آمریکا و غرب، اســرائیل را در منطقه بنیاد گذاشــته است تا 
بتواند منافع حیاتی خود به خصوص در زمینه تامین انرژی را حفظ و ارتقاء دهد، 
فقط بخشی از حقیقت را به ما نشان می دهد؛ زیرا چنین کلیشه ای قدرت لابی 
صهیونیسم در آمریکا را کم اثر می پندارد. از نظر ویر، این لابی قدرتمند در ارکان 
تصمیم گیری سیاسی در آمریکا، نقشی پررنگ ایفا می کند و این امر نیز مختص 

به امروز نیست، بلکه ریشه در پیش از تاسیس اسرائیل دارد.

 در برابر 
وجدان خویش

تألیف: آلیسون ویر
ترجمه: منصور آسیم

انتشارات: نشر نی

تاریخ

آغاز سلطنت احمدشاه
و  هفتمیــن  احمدمیــرزا، 
آخرین پادشاه سلسله قاجار 
ســال ۱۲75  بهمن مــاه  در 
در تبریــز بــه دنیــا آمــد. او 
دومین پســر محمدعلی شاه 
از  او  فرزنــد  نخســتین  و 
ملکــه جهان بود کــه هنگام 

ولیعهدی پدرش در تبریز به دنیا آمد. دوران کودکی او در تبریز سپری 
شد و قبل از رسیدن به مقام سلطنت »احمدمیرزا« خوانده می شد. در 
سپیده دم ۲۲ تیرماه ۱۲88، قوای مسلح مشروطه خواهان به رهبری 
سپهدار تنکابنی و سردار اسعد بختیاری، از دو دروازه مهم تهران واقع 
در شــمال و جنوب پایتخت گذشتند و اندکی بعد میدان بهارستان و 
کاخ مجلس شورای ملی را اشغال کردند. در ۲5تیرماه محمدعلی شاه 
به سفارت روس در زرگنده پناهنده شد و از سلطنت، کناره گیری کرد. 
در شامگاه همان روز مجلس عالی پایتخت، مرکب از علمای طراز اول، 
رجال، اعیان، بزرگان مملکت، تجار و آن عده از وکلای مجلس دوره اول 
که هنوز دسترسی به آنها امکان داشت، در کاخ نیمه خراب بهارستان 
تشــکیل شد و محمدعلی شاه قاجار را به طور رسمی از سلطنت ایران 

خلع کرد و احمدمیرزای ۱۲  ساله را به جانشینی او برگزید. 

 چهره

پایان قصه فصیح
۲5 تیرمــاه ۱۳88 در روزهای ملتهب پــس از آن انتخابات جنجالی، 
اسماعیل فصیح نویسنده و مترجم ایرانی در بیمارستان شرکت نفت 
تهران، داستان آخر را قلم زد و پر کشید. متولد محله درخونگاه تهران، 
۲۲ ســال بیشتر نداشت که از راه استانبول و پاریس راهی آمریکا شد 
تا شــیمی بخواند. شــیمی خواند اما آنجا به ادبیات نیز روی آورد و با 
همسری نروژی ازدواج کرد. در همین دوران بود که ارنست همینگوی 
را در دانشگاه دید و با او چند کلامی نیز سخن گفت. به پیرمرد گفته بود 
»پیرمرد و دریا«، بهترین رمانی است که تا الان نوشته شده. همینگوی 
نیز به او گفته بود، رایت. فصیح مانده بود که منظورش Right اســت 
یا Write. هرچه بود او به ایران بازگشــت و ضمن اینکه کارمند شرکت 
نفت شد، شــروع کرد به نوشتن رمان هایی که 
اینــک بخشــی از آثار کلاســیک ادبیات 
معاصر ایران هســتند، از »شراب خام« 
تــا »دل کــور«، از »داســتان جاوید« تا 
»ثریــا در اغما«. همین آخری را در کنار 
دیگر رمانی که در دهه ۱۳۶۰ نوشــت و 
»زمستان ۶۲« نام گرفت، بهترین آثارش 

دانسته اند.
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روزگار سپری شده ی 
مردم سالخورده
 باید پرسید در ازای فقر

چه چیزی نصیب مردم شد؟

حتــی وقتی بچه بــودم از اســم این کتاب 
محمود دولت آبادی )روزگار سپری شــده ی 1

مردم ســالخورده( خوشــم می آمــد. حس انــدوه و 
شکســت اش را حــس می کــردم. البتــه کــه دلــم 
نمی خواســت روزگار خــودم و هموطنانــم چنیــن 
حس وحالی داشته باشد. اما حال، کاملًا احساس اش 
می کنم. ربطی به سن و ســال ندارد. حتی ربطی به 
جنــگ ۱۲ روزه هم ندارد به نظرم. مگر می شــود که 
اقتصاد مملکتی در عرض ۱۲ روز فروپاشیده باشد؟ 
هیچ اقتصاددانــی نمی تواند وضعیت کنونی مردم را 
فقط به آن ۱۲ روز نسبت بدهد. یا به یک سال اخیر. ما 
مدت هاســت که داریــم از جیب می خوریم. شــبیه 
ســماوری که شــیرش باز اســت و خروجی دارد، اما 
ورودی نــه. حــالا دیگــر آب قطره قطره می آیــد و تا 
بخواهی سیراب شوی جانت به لب آمده. این ستون را 
برای شما نمی نویسم. راست اش گاهی فکر می کنم 
شاید کســی نیســت که واقعیت را فریاد بزند. یعنی 
هستند، اما همیشه اما و اگری در کار است که ببین 
این حرف را چه کســی زده. من حســابم خیلی پاک 
است. همیشه بوده. همیشه در تاریک ترین لحظات 
سعی کردم در یادداشت ها و حتی نقد فیلم ها، نور را 
پیدا کنم و نشــان مردم بدهم. گاهی واقعاً توهم من 
بوده. گاهی جهان بینی بوده که ازقضا درســت از کار 
درآمده. برای همین فکر می کنم فریاد من نمی تواند 
ذیل دسته بندی های سیاسی قرار بگیرد. یک واقعیت 
است، برآمده از نگاه آدمی که پیش تر متعلق به طبقه ی 
متوســط بوده که کم کــم دارد از آن طبقه به پایین تر 
سقوط می کند و با کنجکاوی به آدم های اطراف اش، 
به کوچه و خیابان و شهرها و روستاهای وطن اش نگاه 
می کند و می بیند چقدر همه حال شان بد است. همه 
در حــال یک ســقوط جمعی هســتند. فرض کنیم 
مکانیسم ماشه فعال شود. توپیدن به طرف اروپایی، 
فایده ای ندارد. آن ها که دلسوز ما نیستند. ماشه را اگر 
بکشند اولین تیر توی پیشانی مردم خالی می شود. 
صاحبان کسب وکارها. کارمندانی که برای شرکت های 
غیردولتی کار می کنند. کم کــم این موج تعدیلی به 
دولتی ها هم البته می رسد. وزیر و وکیل، فقیر می شوند 
و بــاور کنید در فقر، فضیلتی نیســت. فقر بن مایه ی 
رذایل انسانی می شود. فقر آدم ها را از هم متنفر و دور 
می کنــد. من همکاری را می بینم که تعدیل شــده و 
می گوید، کاش جرأت خودکشــی داشت که ندارد و 
الان دلش می خواهد سکته کند؛ چون هیچ هیچ هیچ 
اهرم دفاعی دربرابر این شرایط ندارد. بعد از آن طرف 
اینترنت و جی پی اس را قطع می کنند که مسافرکشی 
هم با رنج و عذاب همراه باشــد. که اگر دو تا مغازه ی 
آنلاین در تلگرام و اینستاگرام هم داشتیم از بین برود؛ 
که شرکت های نوآور نابود شوند. رنگ بورس تهران را 
این روزها دیده اید؟ قلب تپنده ی اقتصاد کشــور. از 
قلب ســیاه ایــن روزهای مــا قرمزتر شــده. روزگار ما 
آدم هایی که زمانی امیدوار به ساختن و ساخته شدن 
بودیم دیگر ســپری شــده. باور کنید این زنگ خطر 
است. وضعیت اقتصاد کشور همین جوری هم قرمز 
اســت، چه برسد که ماشه را بکشند. فریاد زدن بر سر 
طــرف خارجی هــم دردی دوا نمی کنــد. معجزه ی 
مذاکره ی ظریف و برجام نیاز است که لااقل باعث شد، 
کشــور چندسال نفس بکشــد تا زمانی که آن دلقک 
دیوانــه کاغذ را پاره کند. کاغــذی که کاغذپاره نبود و 
راستش اگر واقع بین باشید، ما بیشتر از غربی ها به آن 
کاغذ نیــاز داریم به خصوص که در ازای فقر هیچ چیز 

دیگری تقدیم مردم نکردیم. حتی اینترنت آزاد. 
ســتون این هفتــه را می نویســم و البته به 

تراپیســتم فکر می کنــم. به اینکــه هربار 2
می گویم آخر چه چیزی می توانید در این اوضاع به من 
بگویید؟ یا به هر کسی؟ خودش هم درد دارد طبعاً. اما 
توصیه ام این است که شده از غذای روز بزنید، بروید 
پیش روانپزشک. روانشناس هم زمانی جواب بود اما 
بعــد از شــنیدن صــدای پهپــاد و انفجــار احتمالًا 
دارودرمانی هم نیاز اســت. این تنها توصیه ی من به 
مردم سالخورده ای است که روزگارشان دیگر سپری 
شده. تراپیســت ها در این اوضاع نمی توانند به شما 
طنــاب بدهند که از چاه بیــرون بیایید اما می توانند 
کمک کنند که از تقلایی که نفس کشــیدن را ته چاه 
ســخت می کند، دســت بردارید. کمی آرام بگیرید، 
نظاره کنید و حواس تان باشد که اگر نوری آن بالا دیده 
شد، همان را قاپ بزنید. شاملو وعده داده که روزی ما 
و  کــرد.  خواهیــم  پیــدا  را  کبوترهایمــان  دوبــاره 

ایرانی جماعت به شعر مومن است.
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